
به انتخاب   دكتر حسين داودي

اشــاره
پروين اعتصامي مثنوي »جولاي خدا« را در قالب مناظره و با 
تأثيرپذيري از مقاله‌اي سرود كه پدرش )يوسف‌ اعتصام‌الملك( 
ترجمه و در مجلة بهار چاپ كرده بود )سال 2، ش 7، رجب 1340، 
مــارس 1922، ص 435(؛ مجله‌اي كه اعتصام‌الملك، خود آن را 
منتشــر مي‌كرد. در مقالة ياد شده كه عنوان آن »عزم و نشاط 
عنكبوت« و نويســنده‌اش روزنامه‌نگاري آمريكايي بود، از زني 

ســخن گفته شده كه بارها جارو به دست تارهاي عنكبوت را از 
گوشه و كنار خانه‌اش رُفته است اما عزم و نشاط اين حشرة به 
ظاهر حقير، كه از كار دقيق و مهندسي‌اش نااميد نمي‌شود، او را 

به حيرت و شگفتي انداخته است!
در اين مثنوي، پويايي، تحرك و اميدآفريني موجودي به تصوير 
كشــيده شده كه در قرآن سوره‌اي به نامش ثبت گرديده است. 
در عيــن حال، ما در حافظة تاريخي خود »غار ثور« را داريم كه 
پيامبر)ص( در هجــرت از مكه به مدينه در آن پناه گرفت تا از 
كفار تعقيب‌كننده‌اش در امان باشــد و تار تنيدن‌هاي عنكبوت 

مانع ورود آنان به غار گرديد!
گزيــده‌اي از مثنوي شــصت و نُه بيتي جــولاي خدا را كه 
طولاني‌ترين مثنوي شاعر نيز هست، از ديوان وي با همين عنوان 
)جولاي خدا، به كوشــش منوچهر مظفريان، انتشارات علمي، 

چاپ هشتم، سال 1370، ص 205( مي‌خوانيم.
مثنوي چنين آغاز مي‌شود كه فردي سالم و تندرست اما كاهل 
و تن‌پرور كه شاهد پركاري عنكبوتي در تنيدن تار است، براي 
پوشــاندن و توجيه كم‌تحركي خود و از موضعي طلبكارانه، اين 
بافنــدة خدا را به بيهوده‌كاري متهــم مي‌كند و البته گفته‌اش 

بي‌پاسخ نمي‌مانَد:

و لاي خدا
ُ
اخلاق در متون کهنج
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افتاد سست كاهلی در گوشه‌ای 
خسته و رنجور اما تندرست

عنكبوتی ديد بر در، گرمِ كار
گوشه‌گير از سرد و گرم روزگار

رشته‌ها رشِتی ز مو باريك‌تر
زير و بالا، دورتر، نزديك‌تر

می‌آويخت پيدا و نهان پرده 
از آب دهان ريسمان می‌بافت 

درس‌ها می‌داد بی‌نطق و كلام
فكرها می‌پخت با نخ ‌های خام

كاردانان كار زين سان می‌كنند
می‌زنند تا كه گويی هست چوگان 

گفت كاهل يكان چه كارِ سرسری است
آسمان زين كار كردن‌ها بری است

كار است در اين كارگاه كوه‌ها 
كس نمی‌بيند تو را از پرِّ كاه

جاروبش كنند كه  می‌تَنی تاری 
كنند معيوبش  طرحی كه  می‌كَشی 

خانه‌ای نسازد  عاقل  هيچ‌گه 
ويرانه‌ای كه شود از عطسه‌ای 
گفت آگه نيستی ز اسرارِ من

و ديوار من چند خندی بر در 

تو به فكر خفتنی در اين رِباط
و زين بساط فارغی زين كارگاه 

راه دوست در  در تكاپوييم ما 
و كار آگاه اوست كار فرما او 

می‌زنم دامی شكاری  می‌نهم 
می‌تنم تاری  جُوله‌ام، هر لحظه 

سعی و عمل خيمۀ  اين  زديم  ما 
بی‌بَدَل وقتِ  تا بدانی قدرِ 

و در پايان، عنكبوت ناصحانه خطاب به كاهل می‌گويد: تو هم

گر به كار خويش می‌پرداختی
و گِل می‌ساختی خانه‌ای زين آب 

همت رشته‌ای می‌گرفتی گر به 
رشته‌ای داشتی در دستِ خود سر

فراشت بر بايد  هست  بنايی  گر 
نداشت امروز كان فردا  ای بسا 

بيرون كنيم ز كف  امروز ار  نقد 
گر كه فردايی نباشد چون كنيم؟

و نتيجة پايانی مناظره، اين‌گونه رقم می‌خورد:

خداست جُولای  عنكبوت ای دوست 
بی‌صداست اما  می‌گردد  چرخه‌اش 

)كاهل: تنبل؛ رِباط: كاروان‌ســرا؛ جُولا، جوله و جولاهه: نساج و 
بافنده؛ بي‌بَدَل: بي‌بديل و بي‌مانند(
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